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سال   45 به  قریب  از  پس  اسلامی  جمهوری  نظام  کارنامه 
از خطاهای  پر  تار و  تیره و  حکومت مطلقه بر کشور،آنچنان 
شرایط  تداوم  سلیمی  عقل  هیچ  که  است  ویرانگر  و  فاحش 
داند. نمی  ممکن  مختلف  جهات  از  را  موجود  ناهنجار 

ملتی  عنوان  ایران،به  ملت  تاریخی  حیثیت  و  شان  امروز 
راستگو،درستکار،نیک سرشت و انسان دوست به کلی در هم 
نا درست حاکمیت جمهوری اسلامی  شکسته و عملکردهای 
موجب مخدوش شدن چهره ایرانیان گردیده و از آنان تصویر 
مردمی توطئه گر ، دروغ گو،گروگان گیر و ماجراجو به سان 
حاکمان ،در اذهان جهانیان مجسم می شود.سیاست خارجی 
در  و  جهانی  جامعه  مجموعه  با  محترمانه  تعامل  مسیر  از 
راستای حفظ منافع ملی کاملا دور شده و کشور ما در حالت 
خصومت با همسایگان و دنیای غرب که میلیون ها نفر ایرانی 
کشورها  آن  در  اقتصادی  و  علمی  سرمایه  با  تجربه  صاحب 
اتحاد  عنوان  تحت  عکس  بر  و  گرفته  قرار  میکنند  زندگی 
جویی  سود  و  طماع  های  قدرت  سلطه  زیر  ،در  استراتژیک 
مانند روسیه و چین فرو رفته است.مدیریت اقتصادی در طی 
این مدت به گونه ای نا صحیح و پر خطا بوده که ارزش دلار 
در برابر پول ملی از هفت تومان به بیش از پنجاه هزار تومان 
صعود کرده و به تبع آن،تمام قیمت ها هزاران برابر گردیده 
متناسب و تصاعدی قیمت ها آن چنان  نا  افزایش  است.این 
گرانی و تورمی را پدید آورده که اکثریت بزرگی از مردم ایران 
را به زیر خط فقر فرو کشیده است.وضعیت آزادی ها و حقوق 
های  سازمان  و  احزاب  های  محدودیت  با  ایران،  ملت  اولیه 
سیاسی و با انجام انتخابات های نمایشی، با این همه بگیر و 
ببند و اعدام و کشتارخیابانی روشن است که در چه شرایطی 
نحوی  به  ندارد.وضعیت  بیشتر  توضیح  به  ونیازی  دارد  قرار 
است که یک فرار بزرگ از کشور در حال وقوع است و همه 
روزه تعدادی از ایرانیان به ویژه نخبگان علمی از کشور خارج 
می شوند.مدیریت نا درست و اقدامات غیر علمی و نسنجیده 
و دخالت های غلط در اکو سیستم طبیعی کشور،حتی محیط 
زیست را با مخاطره روبرو ساخته و شاهد خشک شدن دریاچه 
ها،تالاب ها و رودخانه ها و بیابانی شدن اکثر مناطق کشور 

هستیم.
قدرت  ساختار  در  تغییر  احوالی،لزوم  و  اوضاع  چنین  در 
نا  گریز  و  ضروری  کشور،امری  مدیریت  نحوه  در  وتحول 
این  طی  در  ایران  شرافتمند  رسد.ملت  می  نظر  به  پذیر 
دوران با جنبش های مکرر و دادن خسارات سنگین،خواهان 
و  گسترده  خیزش  است.آخرین  گردیده  تحول  و  تغییر  این 
ماه  شهریور  اواخر  از  ایران  ملت  سراسری  و  جوش  خود 
کشته  نفر  ها  قیام»زن،زندگی،آزادی« صد  نام  تحت   1401
مردان  و  زنان  از  نفر  هزاران  و  گذاشت  جای  بر  مصدوم  و 
معترض و حق طلب ایران را به زندان های قرون وسطایی 
روانه کرد.روشن است که مقاومت حکومت در برابر خواسته 
اجتماعی  بر حق ملت،بحران های سیاسی،اقتصادی و  های 
قدرتمداران حاکم و مردم  بین  تر و شکاف  را وسیع  موجود 

به طرف  را  است شرایط  و ممکن  نموده  تر  را عمیق  ایران 
بیشتر و حتی جنگ های داخلی سوق دهد. خونریزی های 

اما برای کشور و ملت و غاصبان قدرت،مصلحت آمیز ترین 
حالت آن است که لزوم تغییر مسالمت آمیز مورد قبول همه 
متمدنانه  و  پرهیز  خشونت  صورتی  به  وتحول  گرفته  قرار 

پذیرد. صورت 
این  در  ایران  مظلوم  و  فرهیخته  ملت  که  آنست  مهم  نکته 
فردای  ساختن  دارد.برای  بر  گام  هوشیارانه  و  آگاهانه  مرحله 
باشد  مراقب  و  بیندیشد  خردمندانه  آینده،  های  نسل  و  خود 
آزادی  کسب  به  دارد  پیش  در  که  تحولی  و  تغییر  در  که 
نائل گردد.از گرفتار شدن در دور  استقلال  و  ،مردم سالاری 
بار  چندین  اخیر  ساله   150 در  که  وابستگی  و  استبداد  باطل 
تکرار شده فاصله گرفته و از انتخاب بین بد و بد تر بپرهیزد.

درمان زخم های عمیق و التیام نیافته ای که در پیکر جامعه 
سرزمین  این  پیشرفت  و  اعتلا  از  همواره  و  کرده  لانه  ایران 
یعنی  ملی  حاکمیت  استقرار  و  آزادی  نموده،تنها  جلوگیری 
استقلال  و  است.آزادی  اراده ملت  و  رای  از  منبعث  حاکمیت 
و خارج شدن از زیر نفوذ قدرت های بیگانه،برقراری عدالت 
و  ارضی  تمامیت  حفظ  و  حکومت  از  دین  اجتماعی،جدایی 
ذهن  از  نباید  هرگز  که  است  نکاتی  سرزمینی  پارچگی  یک 
به  نیل  اساس، جهت  همین  بماند.بر  دور  ما  های  خواسته  و 
اهداف نجات بخش مذکور ضروریست که ملت خردمند ایران 
و  تفکر  با کسانیکه طرز  و همراهی  توجه  از  آینده  تحول  در 
شده  شمرده  بخش  نجات  اهداف  با  ها  آن  اعتقادی  مبانی 
همخوانی ندارد و درمسیر دیگری سیر می کند،اجتناب نماید.

یافته  رشد  جامعه  در  نتوانند  انحرافی  تفکرات  گونه  این  تا 
وابستگی  و  استبداد  تغییر  باطل  چرخه  و  شوند  رنگ  پر  و 
تایید  نشود.عدم  تکرار  دیگر  لباسی  و  رنگ  با  استبدادی  به 
و  توضیحی  کار  و  ها  آن  با  نکردن  و همراهی  ها  نحله  این 
روشنگری لازم است تا راه صحیح را به هموطنان ما بنمایاند.

از  دین  جدایی  و  استقلال  و  دموکراسی  تحقق  اگر 
حکومت،عدالت اجتماعی،صداقت و پاکدستی مورد نظر است 
و  آنها  متصلب  نگاه  و  حاکم  گرایان  دین  با  میتوان  چگونه 
دیگراذناب و همفکرانشان با توجه به فساد های باور نکردنی 
و دست آورد های مصیبت بار 45 ساله  آنان مماشات نمود و 
دست از مبارزه با آنان برداشت؟و چگونه میتوان برای ساختن 

آینده روی آن ها حساب کرد؟
چهار  اساسی،این  قانون  تدوین  و  مشروطه  انقلاب  از  پس 
پادشاه قاجار و پهلوی بودند که قانون اساسی مشروطیت به 
ویژه بخش های مربوط به حقوق ملت را پایمال کرده و مانند 
مطلق  فرمانروای  و  کردند  مشروطه حکومت  انقلاب  از  قبل 
بودند و به روشنی پیداست که فرمانروایی مطلق هم مساوی 
 72 طولانی  بود.تجربه  خواهد  مطلق  فساد  و  دیکتاتوری  با 
از انقلاب مشروطیت تا پایان رژیم سابق در سال  ساله پس 
57،نشان داده است و به ما هشدار می دهد که در این کشور 
قابل  موروثی  سلطنتی  رژیم  با  ملی  حاکمیت  و  دموکراسی 

جمع شدن نیست.پس چگونه می توان با طرفداران سلطنت 
اقتدار  رفتارهای  اکنون  هم  از  آنکه  به خصوص  شد؟  همراه 
گرایانه و ضد آزادی در آن ها آشکار است،و وابستگی آنان به 

قدرت های بیگانه مثل خورشید روشن است.
کسانی که ملت سرافراز و واحد ایران را »ملیت های ساکن 
ایران« بخوانند و دست زمخت و خشن تجزیه طلبی خود را 
اسناد  موجب  به  و  پوشانده  فدرالیسم  مخملین  دستکش  در 
انکار و به طور یقین توسط قدرت های استعماری  غیر قابل 
این وطن  هدایت و حمایت شده و به دنبال تکه تکه کردن 
قرار  اعتنا و همراهی  مورد  نباید  به هیچوجه  تاریخی هستند 
گیرند.این درست است که در رژیم سلطنتی گذشته و در نظام 
جمهوری اسلامی بین مناطق و استان های مختلف ایران از 
نظر اجرای طرح های عمرانی و بهره گیری از نیروی انسانی 
آنان تبعیض روا داشته شده و توسعه کشور به صورت متوازن 
اثر  برای  دموکراتیک  شرایط  و  نگرفته  صورت  سان  یک  و 
نبوده  فراهم  خودشان  سرنوشت  در  مناطق  ساکنین  گذاری 
است.اما هیچیک از این خطا ها نمی تواند مستمسک و بهانه 
برای ضربه زدن به تمامیت ارضی و یک پارچگی سرزمینی 
نشات  ملی  حاکمیت  یک  در  حتم  طور  گیرد.به  قرار  ایران 
گرفته از اراده ملت ایران ،با پیش بینی های درست در قانون 
اساسی ،همه ی این نارسایی ها قابل اصلاح و جبران خواهد 
ویک  ملت  دولت  یک  به  که  کسانی  با  که  بدیهیست  بود. 
پرچم واحد و یک قانون اساسی باور ندارند نمیتوان متحد شد.

به گروه هایی که در عملیات تروریستی و اقدامات مسلحانه 
شب  خیمه  عروسک  مانند  سویی  از  و  داشته  شرکت 
ای  منطقه  از  اعم  بیگانه  های  قدرت  دست  بازی،بازیچه 
مانند صدام حسین ودولت عربستان و یا فرا منطقه ای مانند 
اند  گرفته  قرار  آمریکا  دولت  های  جناح  ترین  راستی  دست 
و  بوده  ها  قدرت  همان  های  حمایت  انواع  پوشش  تحت  و 
ایران  فردای  دموکراسی  ساختن  برای  میتوان  هستند،چگونه 
و  سالاری  مردم  نمود؟آیا   همراهی  آنان  با  و  داشت  امید 

حاکمیت ملی می تواند از لوله تفنگ بیرون آید؟
ما تجربه »همه با هم« و نتایج به بار آمده از آن را در پشت 
ی»همه  پوسیده  طناب  با  دیگر  بار  یک  نباید  و  داریم  سر 
به  ،معتقد  منزه  و  خواه  وطن  برویم.نیروهای  چاه  هم«به  با 
به  ملت،معتقدان  رای  از  نشات گرفته  و حاکمیت  دموکراسی 
تمامیت  حفظ  به  حکومت،باورمندان  از  دین  جدایی  ضرورت 
دست  باید  اجتماعی  عدالت  و  کشور  پارچگی  یک  و  ارضی 
این  از  دادن وطن  عبور  برای  و  گذاشته  در دست هم  اتحاد 
گردنه های نا هموار تاریخ با هم گام بردارند.همان طور که ما 
قبلا پیشنهاد کرده ایم،برای این حرکت ،در گام اول تشکیل 
یک »کنگره ملی« از تجمع نمایندگان احزاب ملی واتحادیه 
و  معلمان،کارگران،دانشجویان،اصناف  مانند  صنفی  های 
یک  برگزاری  مسیر  تواند  می  مدنی  جوامع  سایر  و  بازاریان 
قانون  تدوین  و  موسسان  مجلس  تشکیل  آزاد،و  انتخابات 

اساسی آینده را هموار نماید.

از این گردنه های نا هموار تاریخ چگونه گذر کنیم

شماره

استقرار حاکمیت ملی
هد  ف جبهه ملی ایرانجبهه ملی ایران است

و   خردبنام خداوند جان
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کشورهای  مختلف,  جوامع  میان  رقابت  درکشاکش  و  جدید  در عصر 
جهان در تلاش هستند تا نقش آموزش و پرورش و به ویژه آموزش 
عالی را در توسعه ی ملی خود مورد توجه قرار دهند و حل و فصل 
نیازمندی هایی که تاثیر مستقیم بر توسعه ی ملیشان دارد را در رابطه 
با نظام آموزشی خود برنامه ریزی کنند بدین ترتیب جایگاه خصوصا 
دانشگاه ها را در ایجاد موازنه بین ابعاد مختلف توسعه یافتگی پراهمیت 

میشمارند.
آموزش عالی نهاد بسیار مهمی است که نه تنها تربیت نخبگان و جامعه 
ای برخوردار ازدانش و فنون جدید را مهیا می سازد، بلکه مهمترین نهاد 
فکری است که تاثیرگسترده بر فرهنگ رفتاری،  تحولات اجتماعی و 
مشارکت سیاسی ملت ها دارد و در افزایش سطح آگاهی،  بلوغ فکری، 
جامعه  در  رواداری  و  تعامل  و  گری  مطالبه  قانونمداری،   تکثرگرایی،  
نقش آفرین است. مطالعات مختلف نشان داده اند که روند گسترش 
ای  رابطه  جهان  مختلف  درکشورهای  سیاسی  توسعه  و  دموکراسی 
معنادار با افزایش کمی  و کیفی مراکز آموزش عالی دارد و گسترش 
آموزش عالی فرایندی مهم در تبیین مؤلفه کلیدی توسعه سیاسی یعنی 

پیوستار  مردم- حکومت-  جامعه مدنی بشمار میاید. 
بر اساس همین شناخت و به دلیل تحولات جدی در نظام اجتماعی-

سیاسی-اقتصادی جهان، امروزه دانشگاه ها بیش از هر دوره ای دیگر 
در کانون توجه حکومت ها  قرارگرفته اند و کشورهای مترقی سعی بر 
این داشته اند که نظام آموزش عالی خود را  علی رغم نیاز مبرمی که به 
کنترل و در دست داشتن آنها احساس میکنند، از دخالت مراجع قدرت 
اولیای  آنها تجاوز نکرده و متعاقبا،   سیاسی دور و به حریم استقلال 
مالی و حمایت دستگاه  به کمک  نیاز شدید  با وجود  نیز،  دانشگاه ها 
های دولتی، برای حفظ استقلال، مشی عملکرد خود را از طریق تبیین 
و  علمی  تکثر  و  آکادمیک  آزادی  ضامن  که  اهدافی  و  ها  استراتژی 

فرهنگی و اجتماعی کشورشان میباشد تعریف کرده اند.
بوده است. علی رغم  این روند معکوس  اما،  انقلاب  از  ایران پس  در 
متمادی،  های  سال  طی  دانشگاهیان  و  اساتید  مداوم  های  تلاش 
ناپذیر  اجتناب  نقش  با  مقابله  به  تاسیس  بدو  از  اسلامی  جمهوری 
آموزش عالی در توسعه ی سیاسی و اجتماعی ایران پرداخته است و در 
دشمنی با استقلال دانشگاه شدیدترین سیاست های ممکن را همواره 
پیش گرفته است. اولین اقدام جمهوری اسلامی در تلاش برای همگن 
سازی دانشگاه و با هدف پاک سازی استادان و دانشجویانی که از دید 
حکومت اسلامی، غرب زده به شمار می رفتند، طرح انقلاب فرهنگی در 
سال 1359 بود که به تصفیه بخش عظیمی از نیروهای متخصص و 
ایدئولوژیک  رویکردهای  به سمت  درسی  های  برنامه  تغییر  شایسته، 
کند،  تحمیل  را  اسلامی  بینی  جهان  که  موضوعات محض  تعمیم  و 
پرداخت و از طریق پروژه ی حکومتی وحدت حوزه با دانشگاه اولین 
راهبردهای ویرانگر را در نظام آموزش عالی پس از انقلاب ایجاد کرد.  
علی رغم این تغییرات بنیادی، اما جدال بر سر رام کردن دانشگاه در 
دولت های مختلف ادامه داشت و دولت ها هریک، مقابله ی خود را 
با نظام آموزش عالی با شدت و ضعف متفاوت به روش های گوناگون 
به رشد  رو  دانشگاه حرکتی  بدنه ی  دادند. هرگاه کنشگری در  ادامه 
داشته، حکومت بی وقفه مداخله و سرکوب سیستماتیک را از طریق 
طرح های فجیع همچون سرکوب دانشجویان و حمله به کوی دانشگاه 
در سال های 78، 82 و 88 و یا سختگیری درگزینش های ایدئولوژیک 
و اسلامی استخدامی اساتید اعمال کرد،  و آنگاه که بحران مشخصی 
در جریان نبود با طرح هایی زیربنایی، آرام و مستمر، به گروگان گرفتن 
نهاد علم و آموزش عالی به سمت منویات و اهداف ایدئولوژیک خود 
برآمد. برای مثال، تاسیس دانشگاه های تربیت مدرس و امام صادق 
)1361( که هریک وابسته به طیفی متفاوت در هسته قدرت جمهوری 

اسلامی بودند،  با هدف تقویت جهان بینی اسلامی و تربیت نیروهای 
متعهد به طیف متبوع، تلاشی دیگر بر چنگ اندازی به ماهیت مستقل 
عظیم  نیروهای  این  تزریق  به  موفق  که  آنگاه  و  بود   عالی  آموزش 
دانشکده های  در  بدنه ی هیئت علمی  به  نظام  با  اسلامی و همسو 
موجود نشدند، با تاسیس دانشکده های موازی همچون دانشکده علوم 
و فنون و یا دانشکده معارف و اندیشه اسلامی در دانشگاه تهران که 
در سال 1390رودرروی دانشکده های پرقدمت  فنی و الهیات دانشگاه 
تهران راه اندازی شدند، نلاش بیشتر حکومت را در تحمیل هژمونی 

فرهنگی خود بر نظام آموزش عالی کشور اعمال داشتند. 
نظر  اعمال  بمنظور  نظارت  و  نهادهای کنترل  تاسیس  این،  بر  علاوه 
نهاد  اساتید و دانشجویان همچون  بر عملکرد دانشکده ها، گروه ها، 
رهبری، حراست دانشگاه، دفتر گزینش، بسیج دانشجویی،  بسیج اساتید، 
سنجش  سازمان  انضباطی،  کمیسیون  تحکیم،  دفتر  اسلامی،   انجمن 
)با سیاست های سهمیه ای و جنسیتی(،  هریک در هر دوره، توسل 
دانشگاه به نهاد های مداخله ای و تلاش مستقیم بر ایجاد التزام عملی و 
معنوی به منویات جمهوری اسلامی در دو طیف حاکمان آن بوده است.  
اندازی و دخل و تصرف  اقدامات دست  با روی کار آمدن دولت نهم 
از  موج جدیدی  و  نگذاشت  اعراب  از  محلی  ها  دانشگاه  حاکمیت  در 
خالص سازی و کادر سازی در مقابله با بدنه ی دانشگاه ها از طریق 
بازنشستگی های اجباری و زودهنگام و استخدام بی پروای کسانی که 
»مکتبی خالص باشند« و در عوض تعهدات علمی،  به تعهدات انقلابی 
و امنیتی شهره باشند حیات دانشگاه ها را تحت تاثیر قرار داد. گرچه در 
این اقدامات  روحیه ای تلافی جویانه بین جناح های قدرت و تصفیه 
حسابهای عقب افتاده بین اصلاح طلبان و اصولگرایان عیان شد، اما 
همزمان اعمال سیاستهای سرکوبگرایانه در مواجهه  با دانشجویان و 
فعالین جنبش  بر  وارده  فشار های  مشاهده شد.  نیز  آزادیخواه  اساتید 
دانشجویی از طریق محرومیت از تحصیل، احضار به کمیته انضباطی، 
احضار به دادگاه و در برخی موارد بازداشت های کوتاه مدت و سیاست 
های  نرم علیه بدنه ی هیئت علمی از طریق آیین نامه های متناقض و 
پر دردسر در ارتباط با استخدام، ترفیع و ارتقای اساتید، تصویب فعالیت 
آنچه  به  را  دانشگاه  ها  نامه  پایان  و تصویب  پژوهشی  و  علمی  های 
تعبیر میشد  پویایی و تحرک علمی  نه  رفتارهای ولایی و اسلامی و 
هدایت کرد و شالوده ی دانشگاه و ماهیت وجودی آن را بیش از هر دوره 

ی دیگری به سمت دیکتاتوری و استبداد محض کشانید.
اما خیزش مهسا و اتفاقاتی که در سال تحصیلی اخیر در دانشگاه ها 
رخ داد ، گرچه تجربه ای کمابیش آشنا در مواجهه جمهوری اسلامی با 
دانشگاه ها بود اما بدلیل صراحت و استمرار و تسری یافتنش به دانشگاه 
های سراسرکشور،  فصل جدیدی از یک درگیری تاریخی را که از بدو 
انقلاب به اشکال گوناگون جمهوری اسلامی را به چالش کشیده  بود، 
آغاز کرد. از شروع تظاهرات که در دانشگاه تهران آغار شد نه تنها موج 
اعتراضات فروکش نکرد بلکه به دانشگاه های سراسر کشور تسری و 
بصورتی آشکار همراهی همه اقشار مختلف اجتماعی را رقم زد و نه 
تنها کلیه شهرهای ایران در همراهی با مطالبات دانشجویان دستخوش 
موضعگیری  بلکه  شدند،  اسلامی  جمهوری  علیه  خیزش  و  اعتراض 
برخی اساتید و مدرسین دانشگاه ها علیه حملات وحشیانه و روزمره 
ممنوعیت  و  الورودی  ممنوع  و  دستگیری  و  لباس شخصی  نیروهای 
از استفاده از خوابگاه دانشجویی و احضارهای غیرقانونی دانشجویان،  
را  هایش  دانشگاه  و  حاکمیت  بین  موجود  تناقض  از  آشکارتر  نمادی 
ارعاب  و  سرکوب  آشکار  های  سیاست  گسترش  به  و  ساخت  نمایان 
توسط حکومت علیه صاحبان دانشگاه منجر شد. در تداوم این سرکوب 
نهادهای  مستقیم  دخالت  کشور  امنیت  شورای  از  هایی  اطلاعیه  ها 
نپایید که در  با دانشگاه آشکار ساخت  و دیری  امنیتی را در برخورد 

اطلاعیه ای بی سابقه، وزارت کشور در حمایت از پاکسازی هیئت علمی 
و اخراج اساتیدی که همسو با نظام نیستند برنامه ای برای تزریق طیف 
جدیدی از نیروهای بسیجی و ولایی و روحانی را به هیئت علمی مراکز 
آموزش عالی خبر داد و همزمان، رئیس دانشگاه تهران نیز از پذیرش 
آتی  دانشجویان  از  ای  گسترده  طیف  بعنوان  حشدالشعبی  نیروهای 

دانشگاه سخن گفت.  
که  حدی  در  دانشگاه  در  امنیتی  نیروهای  ی  مداخله  گسترش 
تصمیمگیری برای نهاد دانشگاه بعهده وزارت کشور و نه وزارت علوم 
گذاشته شود و راه را برای اعمال نظر مستقیم چهره های افراطی در 
نظام مدیریتی دانشگاه باز کند، بگونه ای که هم اکنون مدیریت دانشگاه 
ها عملا تحت کنترل نهادهای امنیتی قرار گرفته و حراست دانشگاه ها 
به نیابت از وزارت اطلاعات ماموریت اداره دانشگاه ها را در دست دارند، 
نشاندهنده ی استیصال جمهوری اسلامی در پروژه ی خالص سازی 
دانشگاه ها و شکستش در یکدست کردن متولیان دانشگاه به سمت 
هژمونی فرهنگی اسلامی و دیکتاتوری سیاسی خود است. برخورد شدید 
با دانشجویان از طریق صدور احکام سنگین،  ممنوع التحصیلی ، اخراج 
و تعلیق، بعلاوه دستگیری و احضار به نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه، 
همچنین برخورد شدید با اساتید مستقل و فعال، قطع همکاری،  عدم 
اتهامات کذب  التدریس و یا طرح  تمدید قرارداد، قطع حقوق،  ممنوع 
درکمیسیون تخلفات انتظامی بدین معناست که جمهوری اسلامی بعد 
از گذشت این همه سال هنوز متوجه این حقیقت آشکار نشده است که 

هرچه سرکوب را بیشتر کند دانشگاه مقاومتش بیشتر خواهد شد. 
شوربختانه در مسیر این جریان های  شکست خورده، سران حکومت 
اسلامی همواره باور داشته اند که قادر خواهند بود دانشگاه را به نیرویی 
مطیع،  همراه و فرمانبردار تبدیل کنند گویی فراموش کرده اند که این 
صفات با ماهیت علم و آموزش عالی که در پی شک و پرسشگری،  
کنکاش در طبیعت و جستجوی عالم با اندیشه ی آزاد است همخوانی 
ندارد. زیرساخت های دانشگاه از بدو تاریخ در راستای آزادی آکادمیک، 
تفکر خلاق و انتقادی و تعامل بر اساس تکثر آراء و اندیشه ها بوده است 
و نمیتوان خوانش آن را با علوم شریعه،  فلسفه ی یقین و فرمانبرداری 
محض همسوکرد. در این فرآیند اولیای دانشگاه نه تنها  برنامه های 
آموزشی را با تکیه خاص بر علوم نظری  و پژوهش در فنون و تکنولوژی 
و  تحلیل  و   پرسشگری  بلکه  میدهند  تعلیم  کاربردی   های  دانش  و 
ارزیابی را که تقویت کننده ای منش و اخلاق آکادمیک است فراهم 
میسازند. دراین فرایند نظام آموزش عالی و اساسا هر جریانی که دل 
در گرو تعلیم و تربیت انسان ها در مقاطع مختلف زندگی داشته باشد 
و  آزادگی  مشی  به  دادن  و شکل  اجتماعی  حمایت  و  تقویت  نیازمند 
منش اخلاقی است.  روحیه پژوهشگری، داشتن خلاقیت و صداقت 
تجزیه  قدرت  و  اجتماعی  مسائل  با  رویارویی  در  تعصب  عدم  علمی، 
و تحلیل و پشتکار قوی ، نظم داشتن و ناامید نشدن شالوده ی انسان 

دانشگاهی است. 
جبهه ملی ایران با تاکید بر اهمیت استقلال دانشگاه ها  و خوداستواری 
و  آزاد  ایرانی  در  ملی  حاکمیت  به  دستیابی  برای  عالی  آموزش  نظام 
سکولار حمایت خود را از تک تک دانشجویان و اساتید و فرهیختگان 
دانشگاهی که ناروا، در سرکوب دانشگاه های سراسر ایران خصوصا در 
موج پاکسازی های اخیر در دفاع از انقلاب زن زندگی ازادی و همسویی 
با مطالبات بر حق ملت ایران مورد اجحاف قرار گرفته اند، اعلام میدارد  
و در مقابل مواضع راسخ آنان که با شجاعت و صراحت در دفاع از کرامت 
انسانی و استقلال نهادهای علم از خوانش های مستبد و انحصاری قد 
علم کرده اند،  سر تعظیم فرود میاورد و برای تعمیم مواضع علمی و 
حرفه ای ایشان، با افتخار، همگی را به همگرایی و همدستی در سازمان 

دانشگاهیان جبهه ملی ایران دعوت به همکاری مینماید.

دولت کشور امارات در سال 1980 به شورای امنیت سازمان ملل جهت 
تصرف جزایر سه گانه ایران، شکایتی طرح کرد که تا به امروز پیگیری 
نشده است. با توجه به اسناد محکم حقوقی و مستندات تاریخی این امر 
در عمل از مسیر حقوق بین الملل امکان پذیر نیست. ولی نکته ی قابل 
توجه آن است، که اگر پیشتر امارات از طریق آمریکا و غرب به دنبال 
این مساله بود، اخیرا با بلوک شرق وارد تعامل شده و توانسته کشورهای 

روسیه و چین را با خود همراه سازد. در زمانی که روسیه به خاطر تهاجم 
به کشور اوکراین در جهان منزوی و مورد انتقاد شدید است و ایران هزینه 
ی زیادی برای حمایت از روسیه می پردازد، چنین اقدامی از سوی روسیه 
و پیشتر چین که ایران امتیازهای گزافی به این کشور داده است، بار دیگر 
نشان می دهد رابطه ی راهبردی با این دو کشور نه تنها منافع ملی ایران 
را تامین نمی کند بلکه در بزنگاه می تواند تهدیدگر آن نیز باشد. گفتمان 

غرب ستیزی و روسیه-چین گرایی حاکمیت تا به امروز برای ملت ایران 
جز زیان در پی نداشته است و حاکمیت در پندار بقا با اتکا به آنان خسارات 
این دو  است. حمایت  ایران تحمیل کرده  بر  را  معنوی کلانی  و  مادی 
کشور برای ارجاع به دادگاه های بین المللی در مورد امری مسلم به چه 
معناست؟. آیا خود این کشورها برای سیطره جویی در هنگ کنگ و تایوان 
و اوکراین از چنین مراجعی کسب تکلیف کرده اند در حالی که در همه ی 

دانشگاه خانه علم و آزادی است،یک سو نگری واستبداد را نمی پذیرد

جزایر ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب کوچک در طول تاریخ به ایران تعلق داشته است
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این موارد امر مسلم و پذیرفته ای نیست. حتی در بیانیه مشترک چین و 
عربستان در دیدار شی جین پینگ از ریاض از ایران خواسته شده در امور 
داخلی کشورها مداخله نکند، حسن همجواری داشته باشد و با آژانس بین 
المللی اتمی همکاری کند و از ارجاع پرونده ی اختلاف با امارات به دادگاه 
های بین المللی حمایت گردیده است. یعنی حتی اصلی ترین شعارهای 
حاکمیت که کسی در داخل کور به آنها اشاره کند آماج اتهام قرار می 
با ادبیات سیاسی غرب در مورد  اند و کاملا  گیرد، زیر سوال برده شده 
ایران همسوست، اما چه می شود که برخوردی قاطع صورت نمی گیرد و 
مقامات جمهوری اسلامی تجدید نظری در این روابط تهدیدگر منافع ملی 
خود ندارند و به این درک نمی رسند که اتکا به مردم و شنیدن خواسته 
های آنان و گردن نهادن به آن خواسته ها تنها راه برون رفت از بحران 
است. تا جایی که حتی طالبان که شریعتمداری کیهان برای به رسمیت 
شناختن آنان گریبان چاک می کرد، به خود اجازه می دهد در مرزهای 

ایران مانور قدرت بدهد.
از میان هشت گذرگاه استراتژیک برای تجارت نفت جهان، تنگه هرمز 
دارای اهمیت خاصی است، به طوری که صادرات بیش از 20 درصد نفت 
تولیدی و 33 درصد گاز طبیعی مایع جهان از طریق این تنگه به انجام می 
رسد. به علاوه صادرات 90 درصد نفت صادراتی کشورهای خلیج فارس 
و 50 درصد کل معاملات تجاری خارجی این کشورها نیز از تنگه هرمز 
صورت می گیرد. موقعیت جغرافیایی سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و 

تنب کوچک مشرف به تنگه هرمز است و به همین دلیل ایران از این 
طریق می تواند بر کلیه ارتباطات میان خاورمیانه و جهان نظارت کند.

حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه 
در دوره امپراتوری های ایلامی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد. 
جزایر سه گانه در سال 1948 به طور کامل تحت اشغال امپراتوری بریتانیا 
به عنوان قیم رسمی امارات متصالحه درآمد اما تا سال 1971 هیچ یک 
از دولت های وقت ایران این اشغال را نپذیرفته و ابوموسی به همراه تنب 
بزرگ و تنب کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشتند. در سال 
نظامی  نیروهای  از خروج  پیش  و  بریتانیا  و  ایران  توافق  از  1971 پس 
بریتانیا از منطقه و تأسیس کشور امارات متحده عربی، ابوموسی به همراه 
تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به سالیان سال شکایت های 
مداوم دولت ایران علیه اشغال گری بریتانیا سرانجام به ایران بازگردانده 
شد. آذرماه 1350 ارتش ایران به سمت این سه جزیره حرکت کرد. در 
ابوموسی ، تنها جزیره مسکونی از میان سه جزیره یاد شده، ولیعهد شارجه، 
شیخ صقر، شخصا به استقبال نیروهای ایرانی شتافت و میان آنها شیرینی 
پخش کرد. مراسم در تنب کوچک معروف به تنب مار نیز بی هیچ حادثه 
ای به انجام رسید. در تنب بزرگ هم بر پایه قرار و مدار با شیخ راس 
الخیمه و نمایندگان لندن، قرار بود دست به دست شدن قدرت بی حادثه 
بگذرد، اما افسر نگهبان انگلیسی حاضر در جزیره از این توافقات بی خبر 
نظامی  نیروی  داد.در حالی که سه  مقاومت  نیروهایش دستور  به  و  بود 

ایرانی به عنوان نماینده های قوای ایران در حال حرکت به سمت پاسگاه 
تنب بزرگ بودند، با شلیک نیروهای حاضر در آنجا روبرو شدند و هر سه 

نفربه شهادت رسیدند. 
سروان رضا سوزنچی  کاشانی، مهناوی یکم حبیب سولکی  کهریزی و ناوی 
آیت الله خانی. دو روز بعد از شهادتشان مدرسه عالی سپهسالاردر تهران در 

یازدهم آذر 1350 شاهد تشییع جنازه این سه نظامی ایرانی بود.
پس از این اتفاق، نیروهای نظامی ایران به فرماندهی شهریار شفیق و 
ناخدا فرید خزعل به این پاسگاه کوچک حمله می کنند و پس از ده دقیقه 
زد و خورد،. پاسگاه با یک کشته تسلیم می شود. در بعد از ظهر پرچم ایران 

در بلندترین نقطه ی ابوموسی برافراشته می شود. 
از یاد نباید برد، بر مبنای اسناد تاریخی:

اند.  داشته  تعلق  ایران  به  همیشه  بحث،  مورد  جزیره    سه 
 در سال  1902 وزارت خارجه بریتانیا در جلسه ای محرمانه تصمیم گرفت 
 این جزایر را به دلیل استراتژیک اشغال نماید. )ر. ک. اسناد دولتی بریتانیا(. 
است  داشته  تعلق  ایران  به  که  ابوموسی  و  بزرگ  تنب   جزایر 
سال  1908  در  نیز  کوچک  تنب  و  سال  1903  در  دارد  و 
بریتانیا(. دولتی  اسناد  ک.  )ر.  شد.  اشغال  بریتانیا   توسط 

در نوامبر  1971 دو طرف موفق به حل مساله شدند. این تفاهم نامه، توسط 
ایران و امارت شارجه امضاء و به موجب آن حاکمیت ایران بر جزایر سه 

گانه به رسمیت شناخته شد.

انتخابات آزاد و عادلانه و قانونمند اگر چه از ویژگی های مهم یک جامعه 
دموکراتیک است،اما بسیاری ویژگی ها و شرایط دیگر وجود دارد که شاید 
ویژگی های فوق در مقابل آنها خیلی مهم نباشد.زیرا دیکتاتوری ها هم 
و  ترفندها  انواع  دموکراتیک هستند،با  نشان دهند حکومتی  اینکه  برای 
روش های تبلیغاتی و تقلبات و دروغ و اعمال نفوذ و نظارت استصوابی و 
شمارش دروغین آراء، افراد خودی و تحت نفوذ خود را از صندوق های رای 
بیرون می آورند.لذا دموکراسی فقط انتخاب حاکمان نیست،بلکه آزادی نقد 
حاکمان و امکان نظارت بر اعمال و رفتار آنان و اعمال سازوکار قانونمند 
برای عزل حاکمان هم هست.آزادی نقد حاکمان توسط شهروندان نیازمند 
سازوکارها و امکاناتی نظیر آزادی مطبوعات و استقلال آنان از حکومت و 
ایجاد نهادهای  مدنی و سیاسی مثل تشکل ها و احزاب سیاسی و امکانات  
تجمع و نشست و بیان است.شهروندان از طریق آزادی ها و امکانات مذکور 
باید بر حاکمان نظارت داشته باشند.نقد و نظارت بر حاکمان توسط احزاب 
سیاسی حتی می تواند و باید به منظور رقابت در انتخابات آتی نیز باشد.

لذا انتخابات دموکراتیک علاوه بر اینکه باید قانونمند و عادلانه باشد،رقابت 
آزاد از طریق نقد عملکرد حاکمیت است.

نیست.هیچ  باهمستان سیاسی حاکمیت ملک طلق هیچ کسی  در یک 
فرد،گروه و صنفی به هیچ علتی نمی تواند و نباید مشروعیت خاص و 
مادام العمر برای انحصار قدرت سیاسی داشته باشد.هر باهمستان سیاسی 
ملک مشاع کلیه شهروندان آن جامعه سیاسی است.لذا همه شهروندان 
یک کشور صرف نظر از جنسیت و قومیت و صنف و طبقه و با هر دین و 
اعتقادی به عنوان فرزندان آن آب و خاک در حق تعیین وتاسیس حاکمیت 

برابر و یکسان هستند.
تنها راه مشروعیت حاکمیت دوره ای و موقت دولتمردان انتخابات قانونمند 
و قدرت مطلق  آورد  آنجا که قدرت فساد می  است.از  و عادلانه  آزاد  و 
موجب فساد مطلق می شود،قوای سه گانه باید از هم جدا و مستقل باشند 
و عزل و نصب هر کدام نیز باید به انتخاب شهروندان باشد.فلاسفه سیاسی 
اجماع دارند که قدرت سیاسی شری است برای پیشگیری از شرور بیشتر.

لذا به منظور جلوگیری از سوءاستفاده حاکمان از قدرت،باید قدرت محدود 
به قانون باشد و همه شهروندان جامعه از جمله رهبران سیاسی در مقابل 
قانون مساوی و برابر باشند.حال با همه این اوصاف اگر رهبران و حاکمان 
سیاسی،از قدرت کسب شده سوءاستفاده کردند و دچار فساد و ارتشاء شدند 
و یا ناکارآمد بودند و سیاست های نادرست پیشه کردند و به این علت ها 
از دست دادند،شهروندان به عنوان صاحب و  مشروعیت مردمی خود را 
مالک مملکت خود چه باید بکنند؟آیا باید تا پایان دوره حاکمان صبر کنند 
یا راهی برای برکناری آنان و حتی تغییر نظام سیاسی برای شهروندان 

وجود داشته باشد؟
مهمترین ویژگی نظام سیاسی دموکراتیک پیش بینی امکان عزل حاکمان 
و حتی تغییر نظام سیاسی،بدون نیاز به خشونت و خونریزی است.نظامی 
دموکراتیک و آزاد است که بتوان با مراجعه به آراء عمومی آن را تغییر داد.

مکانیسم عزل حاکمان به دلیل ناکارآمدی و عدم مشروعیت و نارضایتی 
مردم باید قانونمند باشد و در قوانین، برکناری حاکمان پیش بینی شده 

باشد.
در دوران پیشا مدرن مشروعیت حاکمان ، طبقاتی ،نژادی و یا کاریزماتیک 
بود و یا خاندانی و خانوادگی و یا به بدترین شکل ممکن حکومت برای خود 
قائل به مشروعیت الهی و تئوکراتیک بود.تمامی این اشکال مشروعیت به 
علت نادیده گرفتن مردم،غیر دموکراتیک است و به استبداد منجر می شود.

اما در دوران مدرن فرد بر جامعه تقدم دارد و جامعه بر جامعه سیاسی تقدم 
دارد. به همین دلیل حاکمیت مشروعیت خود را از مردم می گیرد.در دوران 
تا  است و حکومت  اجتماعی  قرارداد  مدرن تشکیلات سیاسی محصول 
زمانی که کارایی دارد و پاسخگوی نیازهای شهروندان است و قادر است 
رضایت اکثریت مردم را کسب نماید،مشروعیت دارد.لذا در بهترین شکل 
ممکن حکومت منتخب شهروندان طبق قوانین دموکراتیک که از نظام 
سیاسی تمرکز زدایی کرده است،مسئول خدمات مادی و سرویس دادن به 
شهروندان جامعه سیاسی است.حکومت ها به هیچ دلیلی صلاحیت و دانش 
و توانایی راهنمایی اخلاقی و دینی و معنوی مردم را ندارند.بسیار احتمال 
دارد رهبران سیاسی از نظر علمی و ایمانی و اخلاقی بسیار کمتر و پائین 
تر از متوسط مردم جامعه و  خصوصا ارکان فرهنگی و آموزشی آن باشند.

نه فقط به این دلائل حکومت حق دخالت در امور اخلاقی و ایمانی و دینی 
مردم را ندارد،بلکه بیشتر به دلیل حقوق ذاتی افراد در آزادی انتخاب عقیده 
و تکثر عقاید و سلایق شهروندان،حکومت باید نسبت به عقاید دینی و غیر 
دینی آنان بی طرف باشد.از آنجا که حکومت بر مردم ولایت ندارد و در 
بهترین حالت وکیل مردم است، باید به عرف و فرهنگ و عقاید و سلائق 
شهروندان احترام بگذارد و تابع آن باشد.از آنجا که قوانین و ساختار نظام 
سیاسی محصول قرارداد اجتماعی و تابع نظر و رآی مردم است،اگر کارایی 

نداشت،می تواند و باید طبق رآی مردم تغییر کند.
جمهوری اسلامی ایران با انحراف از اهداف آزادی و استقلال و جمهوریت 
،با وانمود کردن تقید حاکمان به تفکر دینی،که پرهیز از تمرکز و تکاثر 
ثروت و قدرت و دنیاپرستی و استبداد است،به حاکمیتی اقتدارگرا و غیر 
دموکراتیک تبدیل شد و آرمان ها و آرزوهای احزاب و گروه های سیاسی و 

مردم ایران در انقلاب 57 را با استبداد و خودکامگی بر باد داد.
روحانیون حاکم با حذف خشونت آمیز نسل انقلاب و احزاب و گروه ها و 
سازمان های سیاسی که بسیار پیشتر و بیشتر از روحانیت سابقه مبارزه 
سیاسی با استبداد رژیم دیکتاتوری سابق را داشتند و هزینه داده بودند،فقط 
به گروهایی انحصار طلب و خودکامه تبدیل نشدند،بلکه از نظر بینش نیز 
تبدیل به فرقه ای بیگانه با فرهنگ و اعتقادات  غالب ایرانیان شدند.دو نهاد 
حوزه و دانشگاه علیرغم تفاوت های عمیق ماهوی ،در دوره معاصر به نماد 
دو فرهنگ در عالم سیاست تبدیل شدند.تقابل مشروطه و مشروعه در صدر 
مشروطیت در انقلاب 57 با حذف شخصیت ها و روشنفکران دینی و غیر 
دینی و احزاب و گروه های سیاسی به سود مشروعه خواهان و بنیادگرایان 
دینی تمام شد.روحانیت سنت گرا در تقابل با مبانی حقوقی و دموکراتیک 
مدرنیته،راه افراط پیمود و با دشمن تراشی های صوری و فرضی در سیاست 
خارجی به دام قدرت های استبدادی چین و روسیه افتاد. روسیه چون ایران 
را در تنگنای تحریم و انزوا می بیند،جمهوری اسلامی را بازیچه سیاست 

های خارجی خود در تقابل با غرب قرار داده است.
جمهوری اسلامی با حذف نیروهای سیاسی مجرب ملی و شخصیت های 
برجسته ای که در رهبری انقلاب نقش تعیین کننده ای داشتند و سایر 
احزاب و سازمانهاي ریشه دار سیاسی،به حکومت ترور و وحشت و خفقان 
تبدیل شد. به آرمان های انقلاب پشت کرد و راه سرکوب و خشونت و 
برگزید.با برکشیدن اشخاص میان مایه  را  استبداد و فساد سیستماتیک 
و بی سواد در سطوح مدیریت سیاسی،کارهای بزرگ به اشخاص کوچک 
سپرده شد.افرادی تا پست های بالای سیاسی منصوب شدند که حتی در 
تخیل خود نیز چنین روزهایی را تصور نمی کردند.وقتی شخصیت های 
بزرگ سیاسی و نیروهای پیشگام انقلاب خانه نشین شوند و یا از بیم جان 
مهاجرت کنند و یا سالها عمر خود را در زندان سپری کنند و افراد نالایق 
بر مسند نشینند،واضح است که کشور را فساد و دروغ و ریا و ناکارآمدی 
فرا می گیرد.واضح تر از آن،این است که چنین حاکمیت فاسد و ناکارآمدی 
مشروعیت مردمی خود را از دست می دهد و ایدئولوژی سیاسی آنها که 
استفاده ابزاری از دین است،شکست خواهد خورد.متاسفانه در کنار ساختار 
حقیقی قدرت که شکست خورده و ناکارآمد و نامشروع است،ساختار حقوقی 
بسته است.موضوع  نیز  را  راه اصلاح  و  نظام هم غیر دموکراتیک است 
ویژگی های دموکراسی در تقابل با استبداد بیمارگونه جمهوری اسلامی 
پدیده غربی  بدانیم که دموکراسی صرفا یک  تا  بدین سبب مطرح شد 
نیست،بلکه ارزش و نیازی جهان شمول است.لذا برای مبارزه با استبداد باید 
جهانی بیندیشیم ولی منطقه ای-طبق توان و شرایط- عمل کنیم.معهذا 
تنها راه ممکن تغییر ساختار معیوب و غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی و 
گذار از آن با همبستگی ملی تمامی اقشار مختلف مردم ایران از هر قوم و 

طایفه و طبقه ای ممکن و میسر می شود.
و  اجتماعی  و  زمینه های مختلف سیاسی  تمامی  در  اسلامی  جمهوری 
اقتصادی و فرهنگی شکست خورده است و کشور را در فقر و فساد و فحشا 
و انزوا فرو برده است و حتی آب و خاک ایران را هم نابود کرده است.لذا 
تمامی اقشار و اصناف و اقوام و طبقات اجتماعی از وضعیت فلاکت بار 
باید  اعتراضات  نارضایتی و  ناراضی هستند.این  استبداد دینی  چهار دهه 
به  تجمعی  در  مردمی  های  گروه  و  اصناف  و  احزاب  نمایندگان  توسط 
نام»کنگره ملی«مورد پیگیری قرار گیرد.تا زمانی که مطالبات ملی همبسته 
به  را  از جامعه  اعتراضات هیچ قشری  اسلامی  نشود،جمهوری  متحد  و 
رسمیت نخواهد شناخت و چنان که می بینیم با خشونت عریان سرکوب 

می کند.
با همبستگی ملی می توان توازن قوا را به نفع مردم تغییر داد.آنگاه حاکمیت 
جمهوری اسلامی ناگزیر است که از مواضع غیر منطقی و استبدادی خود 
عقب نشینی کند.اما تا دیر نشده و حکومت در فرایند خود براندازی شتاب 
نگرفته است،آن را از طریق تغییر موازنه قدرت متقاعد و یا مجبور کنیم  
تسلیم خواسته های بحق مردم شود تا بدون خشونت گذار مسالمت آمیز 
تحقق یابد.در غیر این صورت به ناگزیرباید منتظر حوادث سنگین و غیر 
قابل پیش بینی و شنیدن صدای خشم و اعتراض بسیار گسترده تر مردم 

باشد.

دموکراسی،استبداد،انقلاب
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نشریه د  اخلی پیام جبهه ملی ایران
با یاد  

د  کتر مهد  ی آذر و اصغر پارسا

مهربـــان شـــو که مهـــرگان آمد

است نیاکان  فرخنده ی  جشـــنِ 

مهر، بـــر مـــا فِشـــاندَ آن نوری

محبّت هاست سرچشمه ی  مهر، 

آمــد مهربــان  و  شــاد  مهــرگان 

ــد ــتِ روان آمـ ــبب راحـ ــن سـ زیـ

کـــه از او تیرگـــی نهـــان آمـــد

کآبـــش از خیـــر، نـــوشِ جـــان آمـــد

ادیب برومند

اکنون یک سال پس از آغاز جنبش زن، زندگی و آزادی جای آن دارد دلایل فراز و 
فرود این جنبش را واکاوی کنیم. چرا جنبش که چنین خیزش و گسترشی داشت، 
پرسش می توان  این  به  پاسخ  برای  بسیاری  گرایید؟ دلایل  به سکون  ناگهان 
برشمرد، از زوایای مختلفی می توان به آن نگریست. اما دریک سالگی این جنبش 
ملیّ، اتفاقاتی روی  داد که خود همین رویدادها را می توان به عنوان آسیب شناسی 
ایرانیان  باید توسط  ایران رخ  داد و در خارج  مطرح کرد. جنبشی که در درون 
پژواک پیدا می کرد، ناگهان توسط برخی از جریان ها و چهره ها در خارج از ایران، 

دست مایه فرصت طلبی و قدرت طلبی و مصادره شدن قرار گرفت. 
پیشتر در 22 بهمن سال گذشته که وارث رژیم سلطنتی سابق، نخستین فراخوان 
رسمی خود را پس از گذشت پنج ماه از جنبش، در شهر لس آنجلس اعلام کرد و 
گفت اکنون وقت آن است که در سالگرد آن فاجعه شوم 1357 ملتّ فهیم ایران، 
انتقام خود را از بانیان آن بگیرند!مقام امنیتی معروف در رژیم سابق همراه با آرم 
ساواک ،یکی از شرکت کنندگان آن گردهمایی بود. این حضور در حالی  بود که 
نیافته  او در این چهل و چهار سال هیچ گاه در هیچ محفل و گردهمایی حضور 
از گردهمایی  اما ساعتی پس  بود.  و شمایل وی در هیچ رسانه ای دیده نشده 
طرفداران سلطنت در لس آنجلس، تصویر او در حجم گسترده ای مخابره و منتشر 

شد. 
حضورمقام برجسته ساواک در نخستین گردهمایی فردی که داعیه رهبری انقلاب 
مدرن را در ایران دارد، رویدادی هشدار دهنده بود.و به مردم فداکار ایران متذکر 
می شد،اگر جانفشانی شما برای آزادی وحاکمیت ملی و دموکراسی است اجازه 
ندهید از جنبش ملی شما عوامل دیکتاتوری سابق که عامل اصلی انقلاب 57 و 
سیاه روزی کنونی هستند بهره برداری نمایند. سئوال مردم این بود که آیا ما باید 

در داخل مبارزه کنیم زندانی و کشته شویم و محرومیت های مختلف را تجربه 
کنیم تا جنایت کاران قبلی به جای جانیان کنونی دوباره به سر کار آیند؟

داشت.بلا  توجه  نیز  عوامل  سایر  به  باید  دهنده  وقفه  عامل  این  از  صرفنظر 
تردید،سرکوب سنگین و شدید حکومت که از آغاز جنبش در 25 شهریور سال 
گذشته تا کنون صد ها نفر را کشته ، مصدوم و نابینا کرده وچندین نفر را اعدام 
نموده و هزاران نفر را زندانی کرده است،را باید یکی از موجبات کم رنگ شدن 
حضور مردم در سالگرد قیام دانست.حکومت تمام پرده پوشی ها را کنار زده  و 
استبداد و خشونت آشکارو بسیج کامل تمام نیرو های خود  را به طور عریان به 
نمایش گذاشت.این حالت مردم را ناگزیر می سازد که با محاسبه ای درست،انرژی 
خود را برای فرصتی مناسب ذخیره نگهدارند و خود را در دام خشونت و سرکوب 
گرفتار نکنند.باید این نکته را هم در نظر داشت که 25 شهریور 1402 اولین سالروز 
قیام »زن،زندگی،آزادی« با چند روز تعطیلات متوالی و مسافرت و جابجایی عده 
بسیاری از مردم در شهر های بزرگ کشور مصادف بود،که این تفرق،خود عامل 

مهمی در جلوگیری از تجمع و اعتراضات مردمی باید محسوب شود.
مسئله مهم و اساسی دیگر،متشکل نبودن انبوه معترضان است.ملت فرهیخته 
و  انفرادی  بدانند که کوشش های  باید  ویژه نسل جوان تحول خواه  به  ایران 
ارتباطات تنها از طریق فضای مجازی ثمربخش نیست و راه به جایی نمی برد و 
نمی تواند جنبشی پایدار و متداوم ایجاد کند.تلاشگران راه آزادی و آن ها که برای 
آینده ایران آرزوهای بزرگ دارند باید در احزاب و سازمان های سیاسی،جوامع 
مدنی،اتحادیه های صنفی،سندیکاها و تشکل های گوناگون تجمع یابند.فقط این 
گونه سازمان ها هستند که می توانند جنبش آزادیخواهانه را پیش ببرند و ستون 

های بنای دموکراسی آینده باشند.

چرا جنبش به سکون گرایید؟

این روزها و پس از سرکوب سنگین جنبش آزادی خواهی ملت ایران، خبرهای 
هولناکی توسط کادر پزشکی و فعالان حقوق بشری و برخی کنشگران مدنی 
روانی،  ویرانگر  و  ناشناخته  قرص های  اجباری  خوراندن  از  میرسد؛  گوش  به 
پایبند  از  استفاده  به  اجبار  بالا،  ولتاژ  با  الکتریکی  قرارگرفتن تحت شوک های 
و دستبند در محیطی که فرار از آن ممکن نیست، صلیبی بستن به تخت در 
طول شب و عریان سازی گروهی در حمام اجباری، که تنها گوشه ای کوچک 
از شکنجه ای است که بر سر زندانیان سیاسی پس از انتقالشان به بیمارستان 
اعصاب و روان »امین آباد« و سایر مراکز درمانی روانی ، توسط دستگاه سرکوب 

اعمال می شود.
اما این سیاست های سرکوبگرایانه ریشه در دوران سیاه اختناق سیاسی در اتحاد 
شوروی دارد که گویا منبع الهام دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته 
این نوشتار به بررسی نحوه برچسب زنی به مخالفان  این بهانه و در  است.به 

با عنوان بیماران روانی در دوران تاریک شوروی کمونیستی پرداخته میشود.
همانگونه که میدانیم حکومت اتحاد جماهیر شوروی از سال 1922 تا 1991 به 
سرکوب  وحشیانه و مهارت سیستماتیک در کنترل سیاسی جامعه مشهور بود. 
یکی از آزاردهنده ترین جنبه های این رژیم دیکتاتوری، برچسب زنی نهادینه 
به مخالفان سیاسی با عنوان بیمار روانی بود. این روش برای بی اعتبارسازی، 
خاموش کردن و سرکوب هر نوع مخالفتی از جانب نیروهای سیاسی مخالف یا 
دگر اندیشان ، نویسندگان و هنرمندان به کار گرفته میشد و البته با اندکی تعدیل 

و تقلیل هنوز نیز در دستگاه امنیتی حکومت روسیه پوتینی کاربرد دارد .
 این اشارات، یادآور تاریخ تلخ و دلهره آور چگونگی سرکوب شبه علمی و استفاده 
غیر اخلاقی اتحاد جماهیر شوروی از تشخیص گذاری اختلالات روانی به عنوان 
ابزاری برای سرکوب و پیامدهای آن بر جامعه را واکاوی میکند.مقامات شوروی 
پس از درک عمق ورشکستگی سیاسی خود در قیاس با جهان آزاد از روانپزشکی 
به عنوان سلاحی برای حفظ قدرت و سرکوب مخالفان سیاسی و اجتماعی خود 
و  خیانت  آور  خنده  و  تکراری  اتهام  شدن  کلیشگی  از  پس  میکردند.  استفاده 
جاسوسی مقامات شوروی، مخالفان، منتقدان و فعالان سیاسی خود را با عنوان 
هایی نظیر؛ »از لحاظ روانی ناپایدار«، »آشفته ذهنی« یا مبتلا به »اسکیزوفرنی 
سیاسی« و دیوانه برچسب زدند.آنها این افراد را تهدیدی برای دولت دیکتاتوری 
خود تلقی می کردند و رژیم سیاسی حاکم با تشخیص و تولید بیماری های روانی 
در آنها عملًا می توانست نظراتشان را نزد مردم جامعه جهانی بی اعتبار جلوه دهد 
و برخلاف میلشان آنها را به طرق مختلف »بستری امنیتی« کند.روشنفکران، 
نویسندگان و هنرمندان برجسته به طور ویژه مورد هدف دستگاه اطلاعاتی رژیم 
شوروی قرار گرفتند. کسانی که جرأت ابراز افکار مستقل یا انتقاد از سیاست های 
خرد یا کلان دولت را داشتند ، اغلب پس از بازداشت رسمی یا غیر رسمی، مورد 

ارزیابی روانپزشکان امنیتی قرار می گرفتند و در مراکز روانی حبس می شدند. 
این اقدامات تأثیر وحشتناکی بر آزادی بیان داشت و فضایی آکنده از ترس در 
جامعه ایجاد می کرد که باعث خاموش شدن  سیاسیون دگر اندیش، مخالفین 
و حتی منتقدین مصلح و نهایتا منجر به از بین رفتن خلاقیت فکری سیاسیون 
و کنشگران در یک جامعه بسته و روبه فروپاشی می شد. پزشکان حکومتی و 
بیمارستان های روانی به ابزار سرکوب سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی تبدیل 
شدند. هزاران نفر از مردم بی گناه در این مؤسسات حبس و با رفتارهای ظالمانه، 
غیرانسانی مواجه می شدند. مخالفان تحت دارو درمانی اجباری، درمان با شوک 
الکتریکی، و سایر اشکال آزار روانی و فیزیکی برای سرکوب و پس گرفتن عقاید 
خود قرار می گرفتند که این آزارها تا مرحله جنون ادامه میافت و یا فرد مخالف 
به حق  انتقادات  از  نشینی  و عقب  دیکتاتوری  دولت  نظریات  قبول  به  مجبور 
خویش میشد و یا تا پایان زندگی خود در حبس پزشکی میماند.جای تامل است 
که برخی پزشکان و روانپزشکان که باید در مقام دفاع از علم و تخصص راستین 
خود رویه های اخلاقی و حرفه ای را اتخاذ کنند نیز در نظام شوروی ، تسلیم 

منویات دستگاه های امنیتی مخوف رژیم وقت میشدند.
آری، آرمانشهر سیاسی مد نظر کمونیست های روسی از دید رهبران سیاسی شان 
تحقق یافته بود و اکنون تنها جمعی از دیوانگان میتوانستند منکر پیشرفت ها و 
مخالف رشد و توسعه چشمگیر جامعه اتحاد شوروی باشند، پس این استدلال 
که«هرکس منکر سعادت و موفقیت کمونیسم است، دیوانه است«، در نگاه آنان 
طبیعی و بر حق می نمود.حتی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، زخم های 
این فصل تاریک اختناق پابرجای ماند. استفاده نادرست از تکنیک ها و درمان 
های روانپزشکی برای خاموش کردن صدای مخالفان تأثیری ماندگار بر اعتبار 
اجتماعی  و عملکرد حرفه ای متخصصان بهداشت روان در آن کشور فروپاشی 
شده باقی نهاد.همچنین پس از فروپاشی اتحاد شوروی، اهمیت حمایت از حقوق 

بشر، آزادی بیان و استقلال حرفه پزشکی از مداخلات سیاسی را تقویت نمود.
حال که جمهوری اسلامی با الهام از روشهای غیر اخلاقی و شکنجه های روحی 
و روانی سعی در سرکوب مخالفان و دگر اندیشان دارد باید از خویش سرنوشت 
نهایی رژیم دیکتاتوری اتحاد شوروی سابق را پرسش کند.آیا حکومت جمهوری 
اسلامی ، کوره راه تاریک بقای سیاسی خود را آنچنان تاریک و بی بازگشت 
میداند که برای تداوم بقای سیاسی خویش چنین رویکرد های ضد بشری را 
اتخاذ کند ؟آیا نقش سازمانهای مردم نهاد علم پزشکی ، نهاد های حقوق بشری 
به  پاسخگویی  از  را  میداند که خود  اهمیت  را چندان کم  الملل  بین  و جامعه 
آنان در قبال این دست جنایات معاف می پندارد؟آیا حکومت سیاسی ورشکسته 
خویش را آنچنان ازلی و ابدی میابد که پاسخگویی محتوم در پیشگاه ملت ایران 

و قانون را متصور نیست؟

آیا جمهوری اسلامی در سرکوب روانی مخالفان و منتقدین خود، راه بی بازگشت اتحاد شوروی را می رود؟

یکپارچگی  و  ارضی  تمامیت  حفظ  اول-  اصل 
حاکمیت  استقرار  و  سیاسی  استقلال  میهنی، 
ملی برخاسته از ارادهٔ عمومی ملت ایران در نظام 
جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر 

و حاکمیت قانون.
و  حقوق  حفظ  و  تامین  برای  تلاش  دوم-  اصل 
آزادی  به ویژه  ایران  مردم  اساسی  آزادی های 
عقیده و بیان، آزادی احزاب، انتخابات، مطبوعات 
و کوشش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد 

و موازین حقوق بشر.
به  از حکومت  دین  جدایی  بر  تاکید  اصل سوم- 
تمامی  از  بهره مندی  امکان  نمودن  فراهم  منظور 

توان ملی و مردمی جامعه ایران.
اصل چهارم- استقرار عدالت اجتماعی و بالا بردن 
سطح رفاه عمومی از طریق رشد تولید و افزایش 

اشتغال و توزیع عادلانه درآمد ملی.
و  برابر  از حقوق شهروندی  پنجم- صیانت  اصل 
و  فرهنگ  و  رسوم،  و  آداب  اعتقادات،  از  حمایت 

هنر اقوام و همه ی مردم ایران.
زبان  گسترش  و  پاسداری  تقویت،  ششم-  اصل 
مشترک  و  رسمی  و  ملی  زبان  به عنوان  فارسی 
از  محافظت  بر  تاکید  و  احترام  ضمن  ایرانیان 

زبان ها و گویش های مختلف اقوام ایران زمین. 
مستقل  خارجی  سیاست  اتخاذ  هفتم-  اصل 
منفی(  )موازنه  ملی  منافع  و  مصالح  حفظ  جهت 
از اصول  و حفظ تمامیت ارضی کشور، پشتیبانی 
و هدف های منشور ملل متحد و دوستی و احترام 
متقابل با همه ملت ها و کشورها به ویژه کشورهای 
و  فردی  تروریسم  هرگونه  با  مخالفت  و  منطقه، 

گروهی و دولتی.
اصل هشتم- حفاظت و حراست از محیط زیست 
مراتع،  جنگل ها،  از  نگهداری  به ویژه  کشور 
رودخانه ها، تالاب ها، حیات وحش، و هوای پاک 
بر اساس اصول علمی و سیاست گذاری صحیح و 

کارشناسی شده.

اصول اعتقادی جبهه ملی 
ایران بر گرفته از اساسنامه


